
11 موسیقی چهارشنبه   19 خرداد 1395سال سیزدهم    شماره 2602

قاب

درباره نمایشگاه اخیر 
فرح ابوالقاسم

دام و دانه

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساخته  اند از بدنم
مولانا
به نمایش درآمــده  مجموعــه 
از فــرح ابوالقاســم در گالــری آریا 
و  نقاشــی- کلاژ  نقاشــی،  شــامل 
چیدمان هایی اســت کــه با نگاهی 
شاعرانه و اعتراضی محافظه کارانه 
با عنــوان «توری مُرغی» به نمایش 

درآمده اند.
بــا توجــه بــه پیشــینه فــرح 
به  نــگاه  بــا  به ویــژه  ابوالقاســم، 
نمایشــگاه قبلی او با عنوان «ســه 
موومان برای ۱۹ کشــو»، که شامل 
چیدمان هایی با کشــوها و اشــیای 
دورریختنی بود، علاقه و دلبســتگی 
او بــه اشــیا را به راحتی احســاس 
می کنیــم و در کارها به نوعی تقلایِ 
محتاطانه او را بینِ ســنت نقاشانه 
رنگ و بوم، کلاژ و جفت وجورکاری 

احساس می کنیم. 
اما با تمام این اوصاف همچنان 
وفاداری اش به رنگ و بوم است که 

حرف اول را می زند.
هنرمند در نمایشــگاه اخیر برای 
نمایش ایده اش نیازی به توضیح و 
تشریح آن در قالب یادداشت ندیده 
و بــه چیدمــان و اســتقلالِ رواییِ 
بصریِ کارها بسنده کرده است. پس 
به جز جمله ای نقش بســته بر دیوار 
گالری، خبری از یادداشت و توضیح 

هنرمند نیست.
«من با فصلــی از زندگی ام بازی 
کــرده ام» جمله ای اســت کلی که 
چیزی از نمایشــگاه «توری مرغی» 
به دســت نمی دهد. چراکه تجربه 
ایــن دوره از کارهــای هنرمند بیش 
از آنکه بازیگوشــانه باشد، کنایه ای 
محدودیت ها  به  هوشمندانه  است 
و تابوهایــی کــه بیــش از نیمی از 
در  به ویــژه  کره زمیــن،  جمعیــت 
ممالک منتسب به جهان سوم با آن 
درگیرند. فصل بندی هنرمند چگونه 
اســت و چه بازه زمانــی ای را بیان 
می کند؟ مســلما بــازی ای که او از 
آن یاد می کند به جهت سرگرمی و 

وقت گذرانی نبوده است.
چیدمان هــای جفت وجور کاری  
شــده او در ابتــدا بســیار ســاده و 

دمِ دستی به نظر می آیند.
شــاید انعطاف پذیری توری ها و 
استفاده از عناصر زنده و آب در تُنگ 
شیشــه ای در وهله اول باعث شود 

که آنها را چندان جدی نگیریم.
می تــوان گفــت که نام گــذاریِ 
عجولانــه و کلــیِ کارهــا در کمتر 
تأثیــر  بســیار  جدی گرفتنشــان 

گذاشته است.
اســتفاده از عنوان هایــی چون: 
لانه، امیــد، غرق و... بــه مخاطب 
خط فکریِ ویــژه ای می دهد و او را 
از رمزگشــاییِ شخصی دور می کند. 
شــاید بهتر بود که این کارها بدون 

عنوان ارائه می شدند.
به عنوان مثال صندلیِ لهســتانیِ 
دســتکش هایی  کــه  آویزان شــده 
بافتنِ توری مرغی هستند،  مشغولِ 
بــا عنــوان «خیالبــاف» اجــازه هر 
نوع فکــر و ایده بیشــتر را از بیننده 

گرفته است.
تابلوهای کوچکی هم از هنرمند 
در این نمایشگاه هستند که ارتباطی 
با عنوان نمایشــگاه ندارند و صرفا 
نشــان  را  او  ویــژه  طبیعت گرایــی 
می دهنــد. گل های ویــژه ای که در 
گســتره بنفش خاکســتری های تیره 
عرض اندام می کنند و تبحر نقاشانه 

هنرمند را به رخ کشیده اند.
فارغ از ابزار و مواد مورد استفاده 
او در بیان تفکــرش و نقاط ضعف 
و قوتــی که احســاس می شــود، با 
به ســوابق و موفقیت های  نگاهی 
هنرمند، شاخصه بارز او را می توان 
کاوشگری و تجربه اندوزی در مسیر 

هنر دانست. 
از  نشــان  تحقیــق  و  تدریــس 
تفکری پویــا و بی قرار دارد که البته 
محدودیتی ناخواســته در آن برای 
حفظ و خارج نشدن از دایره پایبندی 
بــه بــوم و رنــگ حس می شــود؛ 
محدودیتی که چون «توریِ مُرغی» 
گاهی به ســختی دیده می شود، اما 

وجود دارد.

زخمه

حاشیه های مخالفت با صداسازی

داســتان صداســازی از مســائلی اســت که در این ســال ها با 
مخالفت های پی درپی کسانی مواجه شده که اغلب درکی ناصحیح 
از این مقوله دارند. تصور مخالفان بر مفروضاتی چند استوار است: 
۱- در این کلاس ها بی صدا ها صاحب صدا می شــوند. ۲- جوهره ها 
و رنگ هــای ضعیف صورتی دیگرگــون می گیرند و خوش آب ورنگ 
می شوند ۳- در این کلاس ها صدا می خرند. هیچ کدام از مفروضات 
صورت حقیقی داســتان صدا سازی نیست. داستان درافتادن پاره ای 
از دوستان با نفس این مقوله یادآور درافتادن با مقوله علم به جای 
عالم است. داســتان مخالفت عده ای با صداسازی هم کم وبیش از 
این سنخ است. موافقت و مخالفت با هر پدیده ای به یک پیش فرض 
متقن و محکم بســته اســت و آن آگاهی داشــتن دقیق و عمیق از 
مقوله مورد وفاق یا ردشــده اســت. متأســفانه در بسیاری از موارد 
در این ســال ها اغلب آنچه درباره صداسازی دیده ایم و خوانده ایم، 
نظرهای مبتنی بر پیش فرض های ســاختگی گوینده یا نویســندگانی 
بوده کــه در این خصوص کمترین آگاهی لازم را ندارند اما درعوض 
بیشترین مخالفت ها را با آن ورزیده اند. البته نکته ای را باید در اینجا 
لحاظ کرد که اگر کسی صلاحیت آموزش این متدها را نداشته باشد 
بحث ناقــد باید معطوف به فرد معلم و مدرس باشــد نه اینکه به 
ســاحت علم حمله ور شود. واقعیت این است که اولین و مهم ترین 
مرجع ایــن مقوله در ۲۰ســال اخیر در ایــران حمیدرضا نوربخش 
بوده اســت. چند دوره آموزش ردیف به هنرجویان پس از مشاهده 
خروجی هایی که با وجود دانســتن ردیف و یادگیری فرم آوازخوانی 
اشــکالاتی در لحن و توانایی اجرا داشتند، موجب شد ایشان با خلق 
متدهایی معین و منظم و سلســله وار به تبیین این مقوله بپردازند. 
ایشــان با تفکیک دو مقوله آموزش وپرورش، مبحث صداســازی را 
در حیطه پــرورش صدا و پیش نیاز هنرجویــان آواز معرفی کردند. 
موســیقی  ســازی و آوازی در مقوله انتقال به هنرجو از دوره قاجار 
به این ســو دو تجربه متفاوت را از ســر گذرانده است. یک هنرجوی 
ســاز ابتدا در محضر استاد، طریقه ســاز دردست گرفتن، مضراب ها، 
انگشــت گذاری و مســائل تکنیکی هنر نوازندگی را یاد می گرفت و 
آن گاه به فراگیری ردیف می پرداخت. یعنی هیچ هنرجویی روز اول 
ردیــف یا قطعه را فرانمی گرفت امــا در آواز این مقوله نبود. فرض 
بــر این بود که باید بــه هنرجوی آواز از همــان لحظه اول آموزش 
ردیف داد. گرچه اغلب کســانی که در گذشــته آواز می خواندند به 
صورت غریزی و غیرسیستماتیک تمرین هایی داشتند که موجب رفع 
نقاط ضعف صدا می شــد اما هیچ وقت این اصل یک اصل متدیک 
مــدون نبود. ضمــن اینکه در اغلــب آوازهای گذشــتگان فواصل 
خاصی استفاده می شــد و مثلا در حیطه های بم چنان پررنگ نبود. 
دراین میان بعضا صداهای نادر و استثنایی وجود داشت که چنان از 
حجم و وسعت متناســب برخوردار بودند که تصور می شد دیگران 

هم همانند آنها هســتند درحالی که اســتثنا هیچ وقــت نمی تواند 
تبدیــل به قاعده شــود. هیچ تئوری و قاعده ای را به صرف داشــتن 
اســتثنا هایی نمی توان زیر سؤال برد. نگارنده از آنجا که تجربه کامل 
اســتفاده از این مقوله را دارد، حداقل می توانــد درباره خودش به 
داوری بنشــیند. بالانس کردن صدا در فواصل مختلف، تقویت کردن 
گوش، شناســایی و ضعف فواصل مختلف صوتی، فراگیری تحریر و 
روانی و سرعتش، متناسب کردن مقوله حجم صدا و وسعت صدا و 
رعایت تضاد در چگونگی جمع این دو موضوع یعنی در حجم زیاد 
و وســعت پایین چگونه بتوان به تناسبی رسید و همین طور چگونه 
در وســعت های بالا بتوان از حجم صدا متناسب با افزایش وسعت 
کاست و هماهنگی آرام بخشی را برای خود و مخاطبان ایجاد کرد؛ 
جملگی، محصول ظهــور این مقوله و بی تردید مرجع بلافصلی به 
نام حمیدرضا نوربخش اســت. توانایی ایشــان در تشخیص ضعف 
صدای هنرجو مثال زدنی است. وقتی هنرجویی پیش ایشان می رود 
معمولا جایی می خواند که راحت تر اســت اما ایشان در یک لحظه 
به او می گویند اینجا مثلا بخوان، هنرجو در آن لحظه درمی ماند که 
چطور او قبل از خواندنش در آن پرده متوجه ضعفش شــده است. 
تقلیل مقوله صداســازی به متدهای خاص و اشــخاص خاص راه 
چاره نیســت. باید اول این مقوله را شناخت و صلاحیت داشته های 
این مقوله را شناســایی کرد و آن گاه براساس اصل جامعه شناسانه 
«آزمون هــای فیصله بخــش» خروجــی هنرجویانی را کــه از این 
تمرینات برخوردار بوده اند به ارزیابی و داوری نشســت. صدا سازی 
شامل کشش ها، تحریرها به شکل تک، دوتایی، سه تایی، چهارتایی، 
تحریرهای منفصل و متصل و گام خوانی برای بالانس صداست. اگر 
کسی ذوقی و غریزی و ناخواسته به این مراحل رسیده است دلیلی 
نمی شــود که با صورت بندی کردن متدیک و سیستماتیک این مقوله 
مخالفت ورزد. گرچه بســیاری از مخالفان اگــر بدانند جریان واقعا 
چیســت خود را مســت فیض این تمرینات خواهند کرد. چندســال 
پیش که خدمت اســتاد گلپایگانی رســیده بودم، ایشان از مخالفان 
جدی این مقوله بودند اما بعدها ایشــان روزی در گفت وگویی که با 
هم داشــتیم، ضمن تجلیل از نوربخش فرمودند: «من بروبچه هایی 
که صداهاشــون زیاد صاف وصوف نباشه و بخواد اشکال گیری بشه، 
می فرستم پیش آقای نوربخش». متأسفانه شیوه و اسلوب نقد، چه 
بــه لحاظ اخلاقی و چه علمی در این ایام رخت بربســته اســت و 
اغلب میان یک مرجع آوازی و رهرو آوازی تفکیک قائل نمی شویم 
و به خودمان اجازه می دهیم با هر ادبیاتی به ارزیابی کار اســتادانی 

بنشینیم که در مقوله هنر مورد تأیید بزرگان هستند. 

مریم میری : این روزها شاهد لغو کنسرت خوانندگانِ مجازی هستیم که تمام 
مراحل ادارى لازم را طی کرده  اند و تا اجرای زنده آثار مجوزدارشــان برای 
هواداران خود، فقط یک قدم فاصله دارند. اگر وزارت ارشاد مسئول صدور 
مجوزهای لازم برای انتشــار آلبوم و برگزاری کنســرت است، کدام نهاد یا 
نهادهایی دستور به لغو کنسرت ها می دهند؟ اینها بخشی از سؤالاتی بود که 
با کاوه آفاق، خواننده و محمدحسین مقدس تفرشی، تهیه کننده کنسرت های 
اخیر سراج و اشرف زاده و آفاق، در میان گذاشته ایم؛ کنسرت هایی که همگی 

به صورت زنجیره ای لغو شدند تا سال ۹۵، سال لغو کنسرت ها لقب بگیرد.

 کنسرت ابتدای خرداد شما چرا لغو شد؟ �
محمدحســین مقدس تفرشی: ما در روند پروســه اخذ مجوز مرحله ای 
داریم که درواقع مرحله اســتعلام و تأییدیه اداره محترم اماکن هر شهری 
اســت که در آن کنســرت برپا می شــود. درواقع نامه ای که از طرف واحد 
حراســت معاونت فرهنگــی دفتر موســیقی وزارت ارشــاد و اداره اماکن 
ارائه می شــود، پس از بررســی اداره اماکن، با یک جواب به واحد حراست 
برمی گردد و ســپس در واحد دفتر موسیقی، مجوز تبلیغات و بلیت فروشی 
و اجرا صادر می شود که این سیر بوروکراتیک برای هر کنسرتی است که این 
میــزان صرف وقت و انرژی اداری، خود جــای بحث و حرف دارد. در روند 
برگزاری این ســه کنسرت اخیر من قرار بود ســی ویکم اردیبهشت کنسرت 
اشرف زاده با اجرای «ماه و ماهی»، یکم خرداد کنسرت سراج با عنوان «بوی 
بهشت» که تقارن زمانی با ولادت حضرت مهدی(عج) داشت و شب سوم 
خردادماه برنامه آفاق اجرا شود که با آزادسازی خرمشهر هم زمانی داشت 
کــه از مجموعه برج میلاد که با یک نگاه فرهنگی و درســت این مجموعه 
را در این سه شب در اختیار ما قرار داد و هماهنگی های لازم انجام گرفت، 
تشکر مي کنم. بعد از این هماهنگی، کارهای مربوط به ارشاد انجام شد که 
باز جا دارد از دوســتان واحد دفتر موســیقی و حراست واحد هنری تشکر 
کنم که این روند به درســتی انجام گرفت و ما به پروسه اداره اماکن رسیدیم 
که به علت همین نامه نگاری ها و پیچیدگی، مراحل اداری و چندباره کاری، 
متأسفانه این قدر این ماجرا زمان بر شد که دوتا از کنسرت ها به لحاظ زمانی 
عمــلا از بین رفتند و دراین بین به ناگاه مجوز کنســرت کاوه آفاق هم به این 
علت که ژانر موســیقی ایشان مورد قبول و مطلوب قوانین اداره اماکن نبود 
هم تیر خلاصی شــد و این سه شــب که مصادف با دو عید مذهبی و ملی 
ما بود بدون برنامه خاصی برای ما و همشــهریان تهرانی گذشــت و ضرر 
هنگفت مادی و معنوی هم به مجموعه دســت اندرکاران وارد شــد. چون 
گفته شــد طبق آیین نامه های جدید به کسی که تشخیص داده شود در ژانر 

موسیقی «راک» فعالیت می کند مجوز کنسرت داده نمی شود.
پس چرا در فهرست کنسرت هایی که در چند روز آینده اجرا می شود،  �

افرادی که مدعی سبک راک هستند و در بین عموم هم به عنوان خواننده 
راک شناخته می شوند و حتی کنسرت هایشان با عنوان کنسرت راک اجرا 

می شود، مجوز اجرا دارند؟
تفرشــی: بله و حتی در خیلی جا ها هم میان هواداران خود و دوســت 
و آشنایانشــان با لقب های درشــت تر از خواننده راک هم خطاب می شوند 
و خیلی از دوســتان در خیلی از ســالن هایی که نیاز بــه صدور مجوز اداره 
اماکــن دارند مجوز گرفته  اند و فعالیــت می کنند اما من نمی دانم چرا کاوه 
آفاق بدون هیچ ادعایی ســمبل «راک» شناخته شده است و کسانی که پول 
هــم خرج می کنند و داد هم می زنند تا به زور بگویند ما «راک» هســتیم و 
هوادار جمع کنند، ســمبل پاپ تلقی شــده اند. دوم اینکه ممیزی از طرف 
چه شورایی و کدام موسیقی دانان اتفاق می افتد؟ در اداره اماکن کاوه آفاق 
را که همه به عنوان خواننده راک می شناســند، خواننــده «پاپ» می دانند، 
حال اگر من مســتندات و مصاحبه هایی از نشــریات و رســانه های مختلف 
از کاوه ارائــه بدهم که خود این هنرمند مدعی اســت موســیقی اش صرفا 
«راک» نیست و مغز و دانش موسیقی اش پیشرفته تر از این است که در یک 
سبک خاص بسته بندی شــود، چه پاسخی دارند؟ من یک تفکر فردی، یک 
خروجی شــعر و یک خروجی موســیقی دارم و این گرایش ها با هم ادغام 
شده و خودم هم این ادعا را ندارم، این اعتراف خود هنرمند در مورد ژانرش 
برای اداره اماکن قابل قبول نیســت ولی آن کثرت لقب ها و صفت هایی که 
به خیلی از دوســتان هنرمند داده می شود به گوش اداره اماکن نمی رسد. 
هرچقدر ایشان مدعی باشد که خواننده «راک» است باز هم اماکن می گوید 
نه، تو داری «پاپ» کار می کنی و به تو مجوز می دهیم. حالا اسمش به کنار؛ 
پاپ، راک و هر چیز دیگری. دراین بین یک محصول شــنیداری وجود دارد و 
می شود خیلی راحت در شورایی متشکل از موسیقی دانان مجموعه آثاری 
را که قرار اســت اجرا شوند مقایسه کرد و فصل مشترک و تفاوت هایشان را 
دریافــت. اگر این اتفاق بیفتد، این خوانندگان یا همه باید کنســرت بدهند یا 
هیچ کدام کنســرت ندهند، نمی شــود که یکی مجاز باشد و یکی نباشد. این 
اجحــاف در حق یک هنرمند متعهد و بزرگ اســت. در اداره اماکن ســبک 
موسیقی راک حذف می شود. عملا آفاق یا یزدانی یا فرشید اعرابی و... را زیر 
ســؤال نمی برند؛ اول اینکه هنرمند چون مخاطبش مردم هستند آنها حق 
انتخــاب دارند. من مطمئنم و اعتقاد فردی ام این اســت که این رفتار اداره 
اماکن، در حقیقت وزارت ارشاد و شورای ممیزی و شورای شعر را زیر سؤال 
می برد نه هنرمندان را؛ یعنی هر اتفاقی که در دفتر موسیقی و وزارت ارشاد 

بابت محتوای فرهنگی می افتد، برای اداره محترم اماکن مورد وثوق نیست. 
این نحوه برخورد و لغوها قانونی است یا غیرقانونی؟ �

تفرشــی: طبق آنچه آقــای طالبی، مدیر محترم مرکز موســیقی، اعلام 
کردند و طبق مصوبات و گپ وگفتی که بین این دو نهاد اتفاق افتاده است، 
اداره اماکن در حوزه تخصصی موســیقی به لحاظ فرم و محتوای اشــعار 
هنرمندانــی که می خواهند کنســرت بدهند نبایــد ورود کند. این حرف من 
نیســت، عین سخنان آقای طالبی اســت. از طرف دیگر همواره از دوستان 
اداره اماکــن رفتار نیکو و مســئولانه و همکارانه برای راه افتادن کار جوانان 
و هنرمندان دیده ام. سال هاســت که فاخرترین آثار از معتبرترین هنرمندان 
را بــه روی صحنه برده ام؛ از گروه کامــکار و لوریس چکناواریان تا علیرضا 
قربانی، چارتار و کاوه آفاق. نام من همواره عجین با موسیقی های ارزشمند 
و خوانندگان معتبر بوده. نمی دانم چرا در این ســه کنســرت ناگهان همه 
چیز عوض شــد. به هر تقدیر مشــکل به یک شــخص مربوط نیست؛ بلکه 
اداری اســت. باید تقســیم وظایف میان دو اداره  به این مهمی به شــکلی 
انجام شــود کــه جوانان به ناکجاآبــاد نروند. برخی می گوینــد حتما راک، 
موســیقی غربی اســت و بحث تهاجم فرهنگی را پیش می کشــند. ما باید 
خیلی ضعیف باشیم که محتوای هنری مان به خاطر یک ژانر موسیقی و به 
خاطر حرف های این چنین به چالش کشــیده شود و مملکت مان با یک ژانر 
موســیقی فرهنگش به قهقرا برود. این توهین به فرهنگ غنی ماست. اگر 
قرار است بحث موســیقی راک به این صورت باشد، ارکستر سمفونیک هم 
متعلق به ما نیســت؛ آکورد برای ما نیست، ویلن هم برای ما نیست، پیانو و 
موســیقی پاپ و وسایل صدابرداری و میکروفون هم نیست و در کل سینما 
و برق و ماشــین و موبایل و کامپیوتر هم برای ما نیســت؛ پس چرا استفاده 
می شود؟! اینها بهانه است. چون ما نمی توانیم روی محتوای موسیقی مان 
کنترل داشــته باشیم، باید از بیخ و بن چیزی را رد و حذف کنیم؟ مخاطبش 
مــی رود جای دیگر بهترش را از خارجی هــا انتخاب می کند و دراین صورت 

کاملا به باد می رویم. 
کاوه آفاق مگر مجوز آلبوم ندارد؟ �

تفرشــی: کاوه آفاق پس از فعالیت هــای قانونی ای کــه انجام داده و 
گذراندن مراحل اداری دفتر موســیقی وزارت ارشــاد، واحد حراست ارشاد 
و دیگر نهادهای مرتبط رســما به عنوان یک خواننــده که قابلیت فعالیت 
به لحاظ انتشار تک آهنگ و آلبوم و کنسرت دارد، معرفی شده است. آلبوم 
آفاق بیست ونهم دی ماه سال گذشته منتشر شد. قطعات مجوز دارد، شعر 
مجــوز دارد و بــالای صد هزار نســخه از آلبومش به فــروش رفته. در ۱۵ 
ســایت اصلی موســیقی در مجموع نزدیک به دو میلیون بار دانلود شده. 
در جشنواره مقاومت شــرکت کرده و رتبه نخست اجرای زنده را به دست 
آورده و از او تقدیر به عمل آمده. طیف ها و اقشار مختلف با ایشان گفت وگو 
کرده  اند، از رســانه معتبر و پیش کســوت شــما گرفته تا خبرگزاری شهدای 
دفاع مقدس ایران، «شــهید نیوز» که جمعیت مشخصی با تفکراتی خاص 
را به عنوان مخاطب نمایندگی می کند، از هنر او در آن رسانه هم تمجید و 

تشکر شده؛ پس کاوه آفاق و موزیکش درحال حاضر مشکلی ندارد. 

پس چرا جلوی کنسرت او گرفته می شود؟ مجوز آلبوم و مجوز کنسرت  �
از نظر محدودیت فرقی با هم دارند؟

تفرشــی: آلبوم، محصولی شنیداری اســت که در گیشه یک فروشگاه و 
یا ســامانه اینترنتی به فروش می رسد و مخاطب میلیونی دارد؛ پس بسیار 
حســاس تر اســت؛ اما کنســرت در فضای محدود با دو هزار مخاطب اجرا 
می شــود. در صحبت من فــرق این دو، فرق یک لوکیشــن، یک فضا و یک 
مکان اســت که دیگر ارشاد تخصصی ندارد و آن مکان باید توسط یک نهاد 
مرتبط دیگر به نام پلیس امنیت و اماکن بررسی شود تا از نظر بار ترافیکی، 
امکانات و تجهیزات، شرایط مناسب داشته باشد و نیز مغایرتی با یک برنامه 
جنبی نداشــته باشد. اینجاست که ارشاد باید کنار برود و این وظیفه مهم را 
به پلیس و اداره اماکن بســپارد؛ اما قضاوت درباره فُرم و محتوای آثاری که 
قرار اســت اجرا شوند باید از سوی شــاعران و موسیقی دانانی که در ارشاد 

هستند طبق منطق انجام شود.
آقاي آفاق برخورد شما وقتی متوجه لغو کنسرت شدید، چه بود؟ �

هر یک کنســرت و هر یک شب اجرا در ســالن های بزرگ نزدیک به صد 
میلیون تومان برای تهیه کننده هزینه دربر دارد. هنگامی که سه شب اجرای 
یک تهیه کننده هم زمان لغو می شود، خسارت روحی و معنوی و البته مالی 
زیــادی به وجود می آید. فقط حــدود ۲۵ نفر از گروه موســیقی من از این 
راه ارتزاق می کنند و همین طور گروه موســیقی حجت اشــرف زاده و گروه 
سراج. هر بار که ما روی صحنه نمی رویم، چندین خانواده متحمل خسارت 

می شــوند، از نوازنده ها، تهیه کننده، تا مســئول خدمات که به نوعی به این 
جریان ربط دارند.

تفرشی: این یک وجه زیان است، وجه دیگر آن هم ضرر و زیان فرهنگی 
اســت؛ یعنی خیل عظیمــی از این اتفاق فرهنگی محروم می شــوند و این 
اتفاق بدتری اســت. ما کنســرت می دهیم که محتوای شنیداری به مردم و 
مخاطبمان و هوادارانمان برســانیم و اگر این اتفاق نیفتد، گوش و چشــم 

مخاطب با چه چیزی پر شود؟ فقر فرهنگی از همین جا به وجود می آید.
آفاق: روزی که کنســرت ما لغو شــد، من از پشــت پنجــره خیابان را 
می دیدم؛ ردشــدن و ویراژدادن ماشــین های جوانــان را می دیدم، عده ای 
پســر را دیدم که انگار حال درستی نداشــتند و حرکات غیرعادی ای از آنها 
ســر می زد. با خود فکر می کردم که اینها می توانســتند همین الان به جای 
علافی و بی برنامگی در سالن کنسرت باشند و پرچم ایران به دست، تفریحی 
سالم و فرهنگی داشته باشند. شاید تلنگری می خوردند و جذب تفریحاتی 
ازاین دســت می شدند؛ اما این اتفاقات می افتد و صدها هزار جوان در کشور 
در خیابان ها وقتشــان به بطالت می گذرد. تأسف می خورم به فاجعه ای که 

به تدریج و از نظر فرهنگی در حال رخ دادن است.
 چگونه از لغو کنسرت مطلع شدید؟ �

آفاق: ایــن خبرها را اصــولا به خود خواننــده نمی دهند. ابتدا ناشــر 
و اقدام کننــده اخــذ مجوز خبردار می شــود و بعد، خواننده. ناشــر بعد از 
درخواســت ماجرا را پیگیــری می کند که البته جواب به صورت شــفاهی 
است، نه کتبی و ما را در یک حالت بلاتکلیفی ویران کننده ای نگاه می دارد. 
به قول یکی از اســتادان پیش کســوت و خوش نام موسیقی، همواره در کل 
کشــور اتفاقات این چنینی برای بســیاری از خوانندگانِ سطحی نمی افتد و 
برای برخی که سنگین تر و فاخرتر و علمی تر هستند، می افتد. اینجاست که 
آدم شک می کند که یا کارشناسی ضعیف در کار است یا کارشناسی موردی 
ندارد پس حتما غرضی نســبت به برخی هنرمندان در کار است به قول آن 

آهنگ معروف بابک بیات: به همه مردم شهر مشکوکم. 
بــرای یک خواننده چقدر اهمیت دارد که بعــد از گرفتن مجوز آلبوم  �

بتواند کنسرت هم برگزار کند؟
آفاق: برای کســی مثل من که ســال ها تجربه ممنوع الفعالیت بودن و 
درخانه ماندن دارد خیلی چیزها عادی شده و ضربه تازه ای نیست، دغدغه 
اصلی من درحال حاضر توجه به خواســت هواداران گرامی و متشخصمان 

و اعضای گروهمان است.
تفرشــی: ما برای کنســرت تدارک دیده بودیم، آفاق برنــدی دارد که 
همان پرچــم ایران اســت و از ابتدای فعالیت هایش به دســت می کرد. 
این پرچم را تهیه و بســته بندی نفیس کرده بودیم تــا به عنوان هدیه به 
طرفدارانش در روز کنســرت بدهیم و در یک جا هم برای ارائه و فروش. 
هدیه ای که به تماشاچیان می خواستیم اهدا کنیم، بسیار هزینه بردار بود. 
با چند مرکز فرهنگی نامه نگاری کرده و با یک نمایشــگاه جنبی از عکس 
خرمشــهر هم برنامه ریزی کرده بودیم. ۷۰ تابلو رزرو و هماهنگی شــده 
بود تا هوادار که برای این کنســرت موسیقی می آید نیم نگاهی هم به یک 
مجموعه تصویری از خرمشــهر بیندازد و ســپس در میانه کنسرت آهنگ 
قدیمی «شــهر من کو» که کاوه آفاق برای خرمشــهر خوانده به شــکلی 
نمادین اجرا شــود. کنســرتی که در آن محتوای فرهنگی و ملی و تعهد و 
عقیده نباشد، با جشن تولد فرقی ندارد؛ کنسرت آفاق جشن تولد نبود؛ یک 
اتفاق جدید و استاندارد جدیدی از موسیقی کشور بود که متأسفانه اجازه 
برپایی آن را در تهران ندادند. ما ســال گذشته ســوم خرداد آثار هوشنگ 
کامــکار را اجرا کردیم خیلی از عزیــزان ازجمله آقای دکتر ظریف و علی 
مرادخانی، معاونت وزیر و بسیاری دیگر میهمان ما بودند. من می توانستم 
در برنامــه ای دیگر با خوانندگان بازاری کار کنم که به مراتب برایم ســود 
مالی بیشــتری داشــته باشــد ولی در آن صورت چه کمکــی به فرهنگ 
مملکت می کنم؟ چگونه با برنامه ای دیگر می توانم نام خرمشهر را زنده 
نگاه دارم؟ موســیقی سهل الوصول ترین اتفاق برای اعطای حس آرامش 
به جامعه اســت که اگر آن هم اتفاق نیفتد آمار واپس خوردگی فرهنگی 
از این هم بیشــتر خواهد شد. همچنین اگر یک هنرمند مورددار است باید 
در تمام سالن ها اجازه حضور نیابد؛ این تفکیک ممیزی در حوزه هنری به 
لحاظ مکانی به چه معناســت؟ یعنی یک گروه با یک سری اعضایش در 
تهران می تواند روی صحنه برود اما در شیراز و اصفهان و تبریز نمی تواند؛ 
این ممیزی حتی درباره ســالن ها نیز صدق می کند؛ سالن هایی که زیر نظر 
بنیاد رودکی هستند پروســه اداره اماکن ندارند؛ خب درباره بقیه سالن ها 

نیز به همین گونه رفتار شود.
لغو کنسرت را چه پیامی از طرف مسئولان برای خود می دانید؟ �

آفاق: خواننده گروه من هستم و بالطبع بیشتر دیده می شوم اما نوازنده 
گروه من چرا باید اذیت شود؟ من یک زمانی موزیک زیرزمینی کار می کردم 
که طبق قوانین رسمی با چند سال کارنکردن و با توجه به قانون مرور زمان 
این شــهرت از من زدوده می شــود اما نوازنده گروه من چرا باید چند سال 
بلاتکلیف و معلق، مشــمول این قانون شود؟ آنچه برای من مأیوس کننده 
بود، این بود که در کشورت خدمات و خوبی های تو هرگز در پرونده ات درج 
نخواهد شــد و متوجه شــدم همه چیز را از من می دانند جز معروف ترین 

خصوصیت و بارزترین نکته از کاوه آفاق، که همان عشق به ایران است.

 موسیقی سهل الوصول ترین اتفاق برای اعطای حس آرامش به جامعه 
است که اگر آن هم اتفاق نیفتد آمار واپس خوردگی فرهنگی از این هم 
بیشتر خواهد شد. همچنین اگر یک هنرمند مورددار است باید در تمام 
سالن ها اجازه حضور نیابد؛ این تفکیک ممیزی در حوزه هنری به لحاظ 
مکانی به چه معناست؟ یعنی یک گروه با یک سری اعضایش در تهران 

می تواند روی صحنه برود اما در شیراز و اصفهان و تبریز نمی تواند

گفت وگو با کاوه آفاق و محمدحسین تفرشیگفت وگو با کاوه آفاق و محمدحسین تفرشی

لغو کنسرت، زیان فرهنگی بزرگلغو کنسرت، زیان فرهنگی بزرگ

 عزیز قاسم زاده امین شاهد
 خواننده


